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یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه: 
 بغداد در پیگیری حقوقی عوامل ترور 
سردار سلیمانی کوتاهی کرده است 

یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به سالگرد ترور 
سردار قاسم سلیمانی و در این خصوص که پارلمان عراق در 
پاسخ به اقدام ایالات متحده در ترور فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس جانشین فرمانده 
حشد الشعبی مقرر کرد که نیروهای آمریکایی باید تا پایان 
سال ۲۰۲۱ این کشور را ترک کنند، با توجه به پایان این 
ضرب الاجل همچنان شاهد حضور این نیروها در خاک عراق 
هستیم، واکنش تهران به این تعلل و همچنین بی عملی 
بغداد چه خواهد بود، گفت: بعد از ترور دردناک دو سردار 
بزرگ مقاومت، شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس 
توسط آمریکا و در خاک عراق، پارلمان این کشور طرحی را 
به تصویب رساند که براساس آن دولت عراق موظف شد تا 
در یک بازه زمانی دوساله مقدمات خروج کامل نیروهایی 
آمریکایی از خاک این کشور را مهیا کند. در حال حاضر با 
توجه به مقاومت هایی که از سوی آمریکا صورت می گیرد، 
دولت عراق در حال رایزنی برای اخراج این نیروها است و 
تاکنون گفته می شود که بخشی از پایگاه های آمریکایی تخلیه 
شده و دو پایگاه این کشور به نیروهای مسلح عراق واگذار شده 
است. حسن هانی زاده اظهار کرد: براساس تلاش های ایالات 
متحده برای استمرار حضور در خاک عراق مقرر شده سیصد 
مستشار آمریکایی همچنان در عراق باقی بمانند و این به 
مفهوم تشکیل یک شبکه جاسوسی در مرزهای غربی ایران 
و علیه تهران، کشورهای منطقه و محور مقاومت خواهد بود. 
طبیعتا پارلمان آینده عراق باید پیگیر اجرای مصوبه این نهاد 
باشد که البته تاکنون به دلیل برخی مشکلاتی که در فرآیند 
شمارش آرا و تردید برخی احزاب سیاسی نسبت به سلامت 
انتخابات به وجود آمد، تشکیل نشده است. لذا باید منتظر 
باشیم تا پارلمان عراق تشکیل شود و بر فرآیند اجرای مصوبه 
خود نظارت داشته باشد. وی افزود: البته دولت عراق نیز باید 
در خصوص عملیاتی شدن مصوبه پارلمان همکاری کند و در 
صورت عدم تحقق این موضوع، ایران نسبت به دستگیری 
عواملی که در ترور دو سال قبل دست داشتند، اقدام خواهد 
کرد. در حال حاضر قوه قضائیه ایران نام سیصد تن از عواملی 
که در این ترور دست داشته اند را تهیه کرده و کمیته مشترکی 
بین ایران و عراق برای پیگیری حقوقی این مساله شکل گرفته 
است.  این کارشناس مسائل خاورمیانه در ارزیابی اقدامات 
دولت عراق در خصوص پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید 
سلیمانی با توجه به مسئولیت بغداد در قبال ترور فرمانده 
نیروی قدس سپاه،  تصریح کرد: متاسفانه دولت عراق در 
پیگیری حقوقی عوامل این ترور کوتاهی کرده و حتی نسبت 
به دستگیری عوامل داخلی همکار با نیروهایی آمریکایی 
اقدامی صورت نداده است. دولت آقای مصطفی الکاظمی در 
این خصوص کوتاهی کرده اما احزاب سیاسی و مجموعه های 
شیعه عراق و مرجعیت این کشور به دنبال این هستند که 
عواملی که در ترور دو سردار شهید دست داشته اند شناسایی، 

دستگیر و شناسایی شوند.

دریچـــه

فـــرارو
»آرمان ملي« روایت مي كند:

جزئیات جدید از پرونده افشای 
فایل صوتی ظریف

 وكیل پرونده: همه وسایل الکترونیک 
موكلانم ضبط شده است

افشای فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف با 
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری بازتاب 
زیادی در ماه های پایانی سال گذشته داشت؛ به حدی 
که اثرات آن همچنان ادامه دارد. فایل افشا شده مربوط 
به مصاحبه های مجموعه»آن سوی دولت« با وزیران 
و معاونان رئیس جمهور »در چارچوب تاریخ شفاهی 
دولت های یازدهم و دوازدهم« بود که قرار بوده »با درجه 
طبقه بندی آرشیو شود و یک نسخه گزیده از هر گفت وگو 
با توافق مصاحبه شونده ها در یک نهاد مطالعاتی آرشیو 
و سپس منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.« 
پس از انتشار عمومی این فایل قوه قضائیه پرونده ای 
برای این اتفاق تشکیل داد و در اردیبهشت ماه سال 
جاری، دادسرای تهران از تشکیل پرونده قضائی در 
ارتباط با »فایل صوتی طبقه بندی شده از وزیر امور 
خارجه« ایران خبر داد. ظاهرا چندین نهاد اطلاعاتی 
و امنیتی به عنوان ضابط و شاکی در این پرونده حضور 
دارند. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی نیز از دستور 
رئیس جمهور وقت به وزارت اطلاعات برای شناسایی 
عوامل انتشار فایل صوتی خبر داده بود. چندی بعد 
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه، اعلام 
کرد علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز 
وارد این پرونده شده است. همزمان نمایندگان مجلس 
نیز به تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استرتژیک 
ریاست جمهوری رای دادند. در میان محور های تحقیق 
و تفحص مجلس عناوینی نظیر عدم اهتمام مسئولان 
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری 
در استفاده از »نیرو های دارای سوءسابقه امنیتی« ذکر 
شده است. خردادماه امسال غلامحسین اسماعیلی 
سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران اعلام کرد در پرونده 
مربوط به انتشار فایل صوتی محرمانه محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه ایران، »افرادی« ممنوع الخروج و برخی نیز 
»تفهیم اتهام« و با قرار وثیقه آزاد شده اند. گزارش ها 
نشان می دهد نزدیک به ۱۹۰ نفر از افرادی که از نزدیک 
و دور با موضوع انتشار فایل صوتی در ارتباط بوده اند، در 
فهرست افراد متهم و مطلع قرار گرفته اند. از جمله این 
افراد باید به اسامی محمدجواد ظریف، محمد قوچانی، 
حسام الدین آشنا، سعید لیلاز، عباس عبدی، حمیدرضا 
جلایی پور، بهزاد نبوی، سعید آگنجی اشاره کرد. البته 
سعید آگنجی در ایران نیست. او همان فردی است که 

نامه رد صلاحیت علی لاریجانی را نیز افشا کرد. 
 دعوت نه احضار

نام چندین روزنامه نگار هم در فهرست افراد درگیر 
پرونده تحت عناوین مطلع یا متهم دیده می شود که 
رویداد۲۴ از ذکر نام آنها خودداری کرده است اما با ثمین 
چراغی وکیل دو تن از افرادی که تحت عنوان مطلع 
پرونده فایل صوتی ظریف مورد بازجویی و تفتیش قرار 
گرفته اند، گفت وگو کرده است. چراغی درباره محتوای 
پرونده به رویداد۲۴ گفته در رابطه با پرونده فایل صوتی 
ظریف چندین نفر را احضار کرده اند که البته به آنها 
گفتند دعوت شدند، چون واژه احضار برای متهم به 
کار می رود، ولی اتهامی متوجه موکل های من نبوده 
است. وی توضیح داده »از همان روز های اول که آقای 
حسام الدین آشنا برکنار شد، تعداد زیادی از این افراد 
ممنوع الخروج شدند و منزل بعضی از اینها هم تفتیش 
شد. به بعضی از این افراد هم گفته شد گوشی تلفن 
همراه و لپ تاپشان را تحویل بدهند. از همان تاریخ هم 
در مورد موکل بنده هنوز تلفن همراه، لپ تاپ و وسایل 
الکترونیکی اش را تحویل نداده اند. چراغی درباره نحوه 
تفهیم اتهام افراد گفته »از آنجا که موکل های من تحت 
عنوان مطلع بازجویی شده اند، تفهیم اتهام نشدند. او 
گفته در زمان تفتیش منزل یکی از موکلانش در محل 
حضور داشته است. به گفته چراغی در زمان تفتیش 
از ماموران سوال کرده که اتهام موکلش چیست و آنها 
گفتند اتهامی ندارد و تنها مطلع پرونده است. در برگه 
تفتیش هم ذکر شده بود که همه آلات و ادوات مربوط 
به »جرم« مصادره می شود، اما عنوان جرم اتهامی به 

موکلانش ذکر نشده بود. 
 نهادهای امنیتی پیگیر پرونده 

این وکیل دادگستری درباره ضابط پرونده هم ابراز 
بی اطلاعی کرده و گفته ما هنوز متوجه نشدیم ضابط و 
شاکی پرونده کیست. ظاهرا چندین نهاد اعم از حفاظت 
اطلاعات قوه قضائیه، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات 
همزمان در حال پیگیری پرونده افشای فایل صوتی 

ظریف هستند.

سر همیشه بی کلاهِ تهیدستان
ادامه از صفحه اول/ با چند سرعائله، خیل کسانی 
که درصف عضویت در خانواده های کمیته امداد و 
بهزیستی هستند چقدراست؟ نمی دانم آقایان علما 
و واعظان صاحب نفوذ و مسئولان کوچک و بزرگ 
می دانند که سطل زباله ای نیست که فقیری تا کمر در 
آن خم نشده باشد؟ آیا می دانند که گاهی میان فقرا روی 
این سطل های زباله دعوا وکتک کاری می شود؟ وقتی 
صف های مرغ و ارزاق تشکیل می شود مسئولان به تکاپو 
می افتند تا صف ها برچیده شود. حتما و لابد نمی دانند 
که عده زیادی این صف ها راکه می بینند حسرت 
می خورند که جایی در میان آنها ندارند چون پول 
خرید همان مرغ دولتی را هم ندارند! جان کلام اینکه 
همه از فقرا گفته و می گویند! بجز مدعیان زیاده رو که 
سهم بزرگی در رنج تهیدستان دارند، بجز مسئولان  که 
دربرابر هیولای مشکلات اقتصادی همچنان به کلیشه ها 
و امورسطحی و شعاردادن مشغولند، دیده ایم رندان 
سیاسی را که اتفاقا نمک های بسیار از جمهوری اسلامی 
خورده اند و تا بوده اند بهترین زندگی ها را داشته اند و حالا 
درقلب آمریکا قیافه مشمئزکننده طرفداری از محرومان 
را می گیرند! روشنفکرانی که با آب وتاب داستان عشق 
وعاشقی جوانی خود را می گویند و افتخار می کنند که 
هیچگاه از اوج رفاه بیرون نبوده اند، سیاسیونی که روزی 
با آرمان محرومان ارکان قدرت را به  دست گرفتند ولی 
حالا حتی یک نفرشان پایین تر از یوسف آباد منزل ندارد! 
آری بینوایان فراموش شدگان عملی تاریخ هستند 
و شاید روزی یک صدا و یک خواسته بزرگ از میان 
جمعیت انبوه ایشان گوش ها را کرکند که اگر نمی توانید 
یا نمی خواهید یا نمی شود کاری برای مستمندان کرد 
حداقل نام آنها را نیاورید، با اسم شان کاسبی نکنید و 

برزخم عمیق وجانکاه شان نمک نپاشید.

دیـــدگــاه
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اما و اگرهای افزایش حقوق 

به دلیل ساختار موجود در کشور که دولت به شدت بزرگ 
است و تعداد زیادی کارمند دولت از محل دولت حقوق 
می گیرند که این خودش یک بیماری به شمار می آید باید حل 
شود. با توجه به این ساختار اگر حقوق ها افزایش پیدا کند هزینه 
دولت هم طبیعتا بالا خواهد رفت و اگر هزینه دولت بالا برود 
یعنی کسری بودجه به وجود می آید و دولت باید از یک محلی 
این پول را تامین کند و اگر بخواهد آن را تامین کند باید پول 
چاپ کند و همین باعث تورم می شود. اگر حقوق ها افزایش پیدا 
کند قطعا اثر تورمی در کشور ایجاد می کند ولی مشکل اصلی 
ما در کشور افزایش حقوق نیست، بلکه مشکل بزرگی دولت 
است. دولت ما به شدت بزرگ است و باید برای این موضوع راه 
حل پیدا کنند. اگر شما حقوق پرسنل را امسال افزایش ندهید 
سال بعد افزایش می دهید و این مشکل را به صورت مقطعی 
حل کردید ولی در حالت میان مدت و بلندمدت مشکل را حل 
نکرده اید، بلکه مشکل را به آینده منتقل کرده اید، برای همین 
اگر دولت سعی کند خودش را کوچک کند و خیلی از کارها را 
برون سپاری کند و بخش خصوصی را در چرخه آورد همچنین 
خیلی از فعالیت های خود را واگذار کند، آن زمان اثرات مثبت 
کاهش تورمی را حتما خواهیم دید. ممکن است تا آن زمان یکی 
دو سالی طول بکشد، تا آن موقع اگر حقوق ها را به طور متناسب 
افزایش دهد اشکالی ندارد ولی اینکه بخواهیم حقوق ها را 
افزایش ندهیم و فرض کنید با این عدم افزایش مشکل دولت 
را حل خواهیم کرد و تورم را کاهش می دهیم این راهکار اصلا 
جوابگو نیست. این عدم افزایش حقوق به حد مناسب باید با 
کاهش حجم فعالیت دولت توام باشد، در این صورت ممکن 
است اثر بگذارد. اگر حقوق ها را افزایش دهند دولت با یک 
وضعیتی مواجه می شود که احتمالا تورم بالاتر می رود ولی اگر 
افزایش هم ندهد این به معنای کاهش تورم نیست چون بعدا 
اثرات تورمی خودش را نشان می دهد. ریشه اصلی مشکل بزرگ 
بودن دولت است و این را باید حل کنند. با توجه به اینکه هر سال 
دچار کسری بودجه هستیم و به ورطه ورشکستگی می رسیم 
چاره ای نیست جز اینکه دولت کوچک شود و کوچک شدن 
دولت یعنی مالکیت هایی که دولت در حوزه های مختلف دارد 
خارج شود و بیرون اید و به بخش خصوصی واگذار کند. دولت 
باید اجازه بدهد تا سرمایه گذاران خارجی بیایند و خیلی از این 
فعالیت ها را به عهده بگیرند، به غیر از این چاره ای ندارد چون 
ما داریم به سمت و سویی می رویم که دولت ورشکسته شود. 
اگر تورم داشته باشیم حتما شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم 
شد. اگر بخواهیم این تورم را مهار کنیم و کاهش دهیم چاره ای 
نداریم جز اینکه دولت را کوچک کنیم و خیلی از فعالیت ها را 
واگذار کنیم، بخش خصوصی را به معامله بیاوریم و آن را توسعه 
و رونق دهیم، سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم. ما چاره ای 
جز این کارها نداریم. در کشور به دنبال راه  حل های عجیب و 

غریبی هستیم که معادله آن قابل حل نیست.

یـادداشــت

تنها اقتدار نظامی 
واتکا به تجهیزات 
صرفا نمی توان 
بقای یک نظام 
سیاسی را تضمین 
کرد. دموکراسی 
به رغم همه کمبودها 
و نواقصی که با 
خود دارد امروز در 
جهان مدرن به یک 
هنجار تبدیل شده و 
بدون آن هیچ گونه 
توسعه اقتصادی 
و اجتماعی 
امکان پذیر نیست

از زمانی که 
اصولگرایان مجلس 
یازدهم و دولت 
سیزدهم را در اختیار 
گرفته اند شاهد این 
مسأله هستیم که 
نگاه کارشناسی از 
مسائل برداشته شده 
و بیشتر نگاه های 
سلیقه ای و 
پوپولیستی بر 
فضای مدیریتی 
جامعه حکم فرما 
شده است

برخی به صورت 
محسوس 
وغیرمحسوس 
دیگران را تشویق 
به مهاجرت می کنند. 
نمونه بارز این 
مسأله اظهارنظر 
استانداران یکی از 
استان های مرکزی 
کشور است که 
خود دانش آموخته 
پزشکی است اما 
عنوان می کنند 
پزشکانی که قصد 
دارند کشور را ترک 
کنند کسی مانع 
آنها نخواهد شد و 
ما آنها را بدرقه نیز 
خواهیم کرد

آرمان ملی- احسان انصاری: تا قبل از انتخابات مجلس یازدهم اصولگرایان در چهار انتخابات)دو ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر( شکست خوردند و با بحران مقبولیت 
در جامعه مواجه شدند. سؤال مهم این است كه آیا پس از به قدرت رسیدن اصولگرایان در انتخابات98 و1400 بحران مقبولیت در اصولگرایی از بین رفته است؟آیا اصولگرایان 
آلترناتیو بهتری برای اداره جامعه نسبت به اصلاح طلبان داشتند؟»آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با دكتر غلامرضا انصاری نماینده سابق مجلس و عضو پیشین 
شورای شهر تهران گفت وگو كرده است.دكتر انصاری معتقد است: »ناكارآمدی اصولگرایان در سال های گذشته باعث شده جامعه امروز ایران با بحران های مختلف مواجه 
باشد و با تجمیع این بحران ها باید انتظار فاجعه از چنین جامعه ای داشت.تنها در دولت جنگ و اصلاحات نگاه نخبه گرایانه و حزبی در جامعه شکل گرفت و در دیگر دولت ها این 
وضعیت وجود نداشت.حتی درزمانی كه به ظاهر دولت در اختیار اصولگرایان قرار نداشته اما تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و انتخاب مسیر حركت جامعه توسط اصولگرایان 
صورت گرفته است.هنگامی كه حركت برمدار عقل و منطق را از جامعه دور كنیم متوجه می شویم كه اصولگرایانی كه امروز مدیریت جامعه را در اختیار گرفته اند حتی اصولگرایان 

منصف را حذف كرده اند و نتوانسته اند  آنها را تحمل كنند.» در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 گفتمان اصولگرایی در طول هشت 
سال گذشته انتقادات زیادی را نسبت 
به دولت روحانی و جریان اصلاحات وارد 
كــرد. در شرایط كنونی كه اصولگرایان 
دولت،  از  اعم  مختلف  حوزه های  در 
مجلس و شورای شهر قدرت را در اختیار 
گرفته اند آیا آلترناتیوی برای مدیریت نابه 

سامانی های جامعه ارائه كرده اند؟
مدیریت حرکت برمدار 
علمی است. هنگــامی که 
حرکت جامعه به سمت علم 
و تجربه های موفق انسانی 
باشد نتایج مثبت و مبارکی 
برای جامعه به همراه خواهد 
اساس  بر  داشت.حرکت 
علم باعث می شود عقل و 
اقتدار باهم تلفیق شود و 
در چنین شرایطی جامعه 
به سمت تعالی و پیشرفت 
حرکت خواهد کرد. اگر ما 
به کشورهای جهان نگاه 
کنیم متوجه می شویم که 
حکمرانی در جهان مدرن 
تلفیقی از عقل، مهر و اقتدار 
است و جهل، خشم و ترس 
نمی تواند جامعه را به سمت 
تعالی برساند و موفقیت و 

پیشرفت برای جامعه به همراه داشته باشد.
در جوامعی که اداره کشور و انتخابات به صورت 
حزبی است شرایطی به وجود می آید که بخش 
قابل توجهی از مجلس و انتصاب های کلیدی 
توسط احزاب انجام می شود.احزاب در این 
زمینه تلاش می کنند افراد مستعد را شناسایی، 
تربیت و پرورش بدهند تا در مدیریت جامعه از 
آنها استفاده شود. در چنین شرایطی احزاب 
نقش نخبه پروری را در جامعه ایفا می کنند و 
دولت های برآمده از احزاب نخبه گرا می شوند 
و جامعه را به صورت علمی و عقلایی مدیریت 
می کنند.این مهم ترین شاخصه دموکراسی 
و اهمیت به حزب است. نمونه بارز این افراد 
مرکل در آلمان است که در یک سیستم حزبی 
پرورش پیدا کرد و پس از رسیدن به قدرت 
منشأ خدمات و پیشرفت های زیادی برای 
جامعه آلمان شد.در چنین جوامعی به دلیل 
اینکه حزب قصد دارد در قدرت باقی بماند 
تلاش می کند بهترین افراد را برای اداره جامعه 
به مردم معرفی کند.به عکس هر زمان که حزب 
احساس کند یک نفر از مقبولیت لازم برای 
اداره جامعه برخوردار نیست و سیاست های وی 
نتیجه بخش نبوده وی را کنار می گذارد و فرد 
شایسته تری را به جای وی قرار می دهد. نمونه 
بارز این مسأله تونی بلر در انگلیس بود که به 
دلیل عملکرد غیرقابل قبول توسط حزب خود 

کنار گذاشته شد.
 در كشورهایی كـــه سـیستــم 
حزبی قوی نیست و احزاب فاقــد چنین 
شاخص هایی هستند چه اتفاقــی رخ 

می دهد؟
حزب کانون تجمیع دانش کشوری است. 
اغلب احزاب در کشورهای توسعه یافته دارای 
مراکز متعدد مطالعاتی و پژوهشی هستند.

روسای مجلس پس از پایان دوران ریاست 
خود و یا افراد نخبه ای که در درون حزب 
پرورش پیداکرده اند مدیریت این مراکز علمی 
را در اختیار می گیرند و مانیفست حرکت 
حزب و جامعه ای که در آن قرار دارند را تدوین 
و تنظیم می کنند. درگذشته جامعه آلمان 

شرقی یک جامعه فقرزده و همراه با فساد 
گسترده بود که در مسیر توسعه قرار نداشت. 
بااین وجود هنگامی که دیوار برلین برداشته 
میان مدت شخصیتی  پروسه  یک  در  شد 
مانند مرکل بروز و ظهور پیدا کرد.مرکل در 
مدتی که قدرت را در آلمان به دست داشت 
دموکراسی و توسعه همه جانبه را در دستور 
کار خود قرارداد و با حکمرانی علمی و عقلایی 
توسعه و  که داشت سطح 
جامعه  اقتصادی  پیشرفت 
آلمان را به حداکثر ممکن 
رساند. مهم ترین ویژگی های 
مرکل سنجیدگی، سلامت 
رفتاری، ترجیح منافع ملی 
و قداست گریزی بود که این 
ویژگی ها از وی یک لیدر 
سیاسی برجسته و تأثیرگذار 
ساخته بود.نکته دیگر اینکه 
مرکل از مدیرانی فهیم و نخبه 
آلمان  مدیریت جامعه  در 
استفاده می کرد وبه همین 
دلیل موفق شد جامعه آلمان 
را در مسیر تعالی قرار دهد. 
به صورت طبیعی هنگامی که 
یک نظام خود را جمهوری 
می داند و متکی به آرای مردم 
است باید در مسیر دموکراسی 
حرکت کند. بدون داشتن دموکراسی رسیدن 
به توسعه و رفاه بیشتر شبیه خواب بدون تعبیر 
است. ما این وضعیت را در کشورهای شرقی 
و کمونیستی شاهد بودیم. دموکراسی به رغم 
همه کمبودها و نواقصی که با خود دارد امروز 
در جهان مدرن به یک هنجار تبدیل شده و 
بدون آن هیچ گونه توسعه اقتصادی و اجتماعی 

امکان پذیر نیست.
 آیا مشکلات اقتصادی و اجتماعی در 

ایران ریشه در پروژه دموكراسی دارد؟
ناقوس جنگ در منطقه سال هاست به صدا 
درآمده است. در جهانی که به صورت شبکه ای 
اداره می شود و قوام و دوام یک جامعه تنها 
با ارتباط با جامعه جهانی امکان پذیر است 
کشورها باید در یک رویکرد دموکراتیک تلاش 
کنند تنش ها را کاهش دهند و ارتباط خود را 
قوی تر کنند تا میزان بقای آنها افزایش پیدا 

کند. در غیر این صورت اگر 
جامعه ای به این نکات توجه 
نکند تا مرحلــه فروپاشی 
پیش خواهـــد رفت.کاش 
همگان بداننــد اصرار به 
ثابت ماندن وضعیت و عدم 
پذیرش واقعیت های جامعه 
مانند ضرورت تغییر باعث 
خواهد شد جامعه به جای 
اینکه در مسیـــر تعالــی 
و توسعه قرار بگیرد در مسیر 
عکس قرار خواهد گرفت. 
این در حالی است که چشم 
طمع به ایران و منابع آن 
دوخته شده است. در چنین 
شرایطی اگر سیاست هایی 
متناسب با وضعیت جامعـه 
در پیـــش گرفته شـــود 
جامعه ایران با چالش ها و 
دگرگونی های جـــدی در 

آینده مواجه نمی شود. هنگامـــی کـه آزادی 
و رقابت بیــن احزاب از یک جامعــه گرفته 
شود چنین جامعـــه ای بـــه جای اینکــه 

به سمـــت دموکراسی، ارزش سالاری و 
نخبه گرایی حرکت کند به سمت چاپلوسی 
وتملق گویی حرکت خواهد کرد. اصولگرایان 
و اصلاح طلبان زمانی می توانند موفق باشند 
که در درون خود نظام حزبی رقابتی را بپذیرند 
و در عمل نیز به آن پایبند باشند. در چنین 
شرایطی است که نقش ذی نفوذان به حداقل 
خواهد رسید و زمینه بروز و ظهور ظرفیت های 
بالقوه جامعه به وجود خواهدآمد. هنگامی که 
افراد در سلسله  مراتب حزبی رشد کنند و در 
انتخابات آزاد موردپذیرش و اعتماد مردم 
قرار گیرند می توانند حرکت های ارتقایی به 
سمت توسعه را در جامعه گسترش دهند. 
متأسفانه این وضعیت در جامعه روند کندی 
دارد و نخبگان جامعه به دلیل اینکه از شرایط 
کافی برای بروز استعدادهای خود برخوردار 

انزواطلبی  یا  نیستند 
پیشه می کنند و یا تصمیم 
می گیرند، مهاجرت کنند.

جامعه  که  امروز  خطر 
می کند  تهدید  را  ایران 
است  نخبگان  مهاجرت 
سرمایه گذاری های  که 
و  تربیت  برای  عظیمی 
پرورش آنها هزینه شده 

است.
 چرا میزان مهاجرت 
در كشور نسبـــت به 
گذشته افزایش داشته 

است؟
هنگامی که شرایط برای 
زندگی مناســب نخبگان 
وجود نداشتــه باشد از 
کشور مهاجرت می کنند.

این در حالــی است که 
برخی به صورت محسوس 
وغیرمحســـوس دیگران 
را تشویــق بــه مهاجرت 
این  نمونه بارز  می کنند. 
مسأله اظهارنظر استانداران 
یکی از استان های مرکزی 

کشور است که خود دانش آموخته پزشکی 
است اما عنوان می کنند پزشکانی که قصد دارند 
کشور را ترک کنند کسی مانع آنها نخواهد شد 
و ما آنها را بدرقه نیز خواهیم 
کرد. بدون تردید این فاجعه 
مدیریتی است که یک مدیر 
استاندار  سطح  در  آن هم 
نخبگان جامعه را به مهاجرت 
درباره  می کند.  تشویق 
وضعیت اصولگرایان نیز باید 
عنوان کنم بهترین تشخیص 
حضرت  زمینه  این  در  را 
امام )ره(دادند. هنگامی که 
در دوران جنگ برخی به 
انتقاد  دولت  نخست وزیر 
می کردند امام عنوان کردند 
کسانـــی که به شما انتقاد 
می کنند حتی توانایی اداره 
یک نانوایی را ندارند. حذف 
نخبگــان از چرخه مدیریتی 
کشـــور شرایطی را به وجود 
آورده که امروز در وضعیت 
کیفــی دولت و مجلــس 
به خوبی نمایان است. در دولت های نهم و دهم 
دولتی که برخاسته از گفتمان اصولگرایی بود 
باسیاست ها و برنامه هایی که انجام داد فجایعی 

را در کشور رقم زد که آثار آن تا سال ها باقی 
خواهد ماند. در این دوران کشور با درآمدهای 
افسانه ای نفت مواجه شده بود که هنوز هم 
مشخص نشده این درآمدها در چه راهی 
هزینه شده است. نتیجه دولت اصولگرایان 
در دولت های نهم و دهم افزایش فقر، فساد 
و آسیب های اجتماعی و اقتصادی مختلف در 
کشور بود.متأسفانه به نظر می رسد بخشی از 
تجربه دولت احمدی نژاد در شرایط کنونی در 
حال تکرار است. از زمانی که اصولگرایان مجلس 
یازدهم را در اختیار گرفته اند شاهد این مسأله 
هستیم که نگاه های سلیقه ای و پوپولیستی تا 
حدودی بر فضای مدیریتی جامعه حکمفرما 
شده است. هنر مدیران در یک جامعه پویا 
این است که ناهنجاری ها را به هنجار تبدیل 
کنند و هنجارها را در بستر جامعه افزایش 
طبیعی  بدهند.به صورت 
به  ناکارآمدی  هنگامی که 
گفتمان غالب مدیریت کشور 
تبدیل شود حتی هنجارها نیز 
به ناهنجاری تبدیل خواهد 
شد. در چنین شرایطی زمینه 
حداقل  به  انسانی  زیست 

خواهد رسید.
انتخابات  از  قبل  تا   
مجلــــس در سال98 
اصولگرایـــان در چهار 
انتخابات)دو ریاســـت 
جمهوری، مجلس و شورای 
شهر( شکست خــوردند 
و بـا بحران مقبولیــت در 
جامعه مواجه شدنــد.آیا 
پس از انتخابات98 و1400 
كه اصـــولگرایان دوباره 
به قـــدرت بازگشته اند 
موفق شــده اند مقبولیت 
را  خود  ازدست رفته 

بازیابند؟
خیر؛ این اتفاق رخ نداده 
است و اصولگرایان همچنان با 
بحران مقبولیت مواجه هستند.

امروز بی تفاوتی مردم به جریان های سیاسی 
باعث نوعی ناهنجاری در کشور شده است. 
هنگامی که مشکلاتی مانند معیشت، مسکن و 
آسیب های اجتماعی حل نشده به مسأله تبدیل 
می شود و هنگامی که مشکلات حل نشده و 
روی هم انباشته شد به بحران تبدیل می شود. 
ناکارآمدی اصولگرایان در سال های گذشته 
باعث شده جامعه امروز ایران با بحران های 
مختلف مواجه باشد و با تجمیع این بحران ها 
باید انتظار فاجعه از چنین جامعه ای داشت.تنها 
در دولت جنگ و اصلاحات نگاه نخبه گرایانه و 
حزبی در جامعه شکل گرفت و در دیگر دولت ها 
این وضعیت وجود نداشت. حتی درزمانی 
که  دولت در اختیار اصلاح طلبان قرار داشته 
اما تصمیم سازی و تصمیم گیری های مهم  و 
انتخاب مسیر با دخالت اصولگرایان صورت 
گرفته است. هنگامی که حرکت برمدار عقل و 
منطق را از جامعه دور کنیم متوجه می شویم 
که اصولگرایانی که امروز مدیریت جامعه را 
در اختیار گرفته حتی اصولگرایان منصف را 
نیز حذف کرده اند و نتوانسته اند آنها را تحمل 
کنند. رویکرد حذفی که در پیش گرفته شده 
باعث شده که بسیاری از نخبگان از چرخه 
مدیریتی کشور حذف شوند که این وضعیت 
سبب ناکارآمدی در بخش های مختلف مدیریت 

کشور شده است.

  غلامرضا انصاری در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

 حـــذف نخبگان، 
تكـــرار تجـــربه 
 احمدی نـژاد؛ 
دو آسيب جدی

    اصولگرایان همچنان با بحران مقبولیت مواجه اند
    اصولگرایان نتوانسته اند آلترناتیو بهتری ارائه كنند

    تشویق نخبگان به مهاجرت فاجعه است
    بدون دموكراسی، داشتنِ رفاه، خواب بدون تعبیر است

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی    دموكراسی در جهان مدرن به عنوان یک هنجار قلمداد می شود

  شاهین شایان آرانی 
تحلیلگر مسائل اقتصادی 


